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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي الحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج اعدا
 تبيّن عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّإذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة ثمّ » :726مسأله 

 تبيّن أنّه كان مضرّاً و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر و أنّ وظيفته غسل البشرة أو

و  نميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتياعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الج

 .1«الإعادة في الجميع الأحوط

لوم شود ای بگيرد، سپس معد )ره(، اگر شخص معتقد بود كه شستن بشره برای او ضرر دارد، پس وضوی جبيرهبه نظر مرحوم سي

ه س عضو را بشوید و بعد از آن معلوم شود ككه در واقع ضرری متوجه او نبوده است یا معقتد باشد كه شستن بشره ضرر ندارد، پ

بشره  ای بگيرد یا اینکه شخص معقتد باشد كه شستناش این بوده است كه وضوی جبيرهشستن برای او ضرر داشته است و وظيفه

ره برای شای را ترك كند و وضوی كامل بگيرد و سپس معلوم شود كه شستن باعتقاد، وضوی جبيرهبرای او ضرر دارد، ولي با این 

اش شستن بشره بوده است یا اینکه معتقد باشد كه شستن بشره برای او ضرر ندارد و با این اعتقاد، او ضرر نداشته است و وظيفه

حيح مذكور، ص ]چهارگانه[ بشره ضرر داشته است، وضویش در همه صُوَرِای بگيرد، سپس معلوم شود كه شستن وضوی جبيره

متمشيّ شود و احتياط ]مستحب[ این است كه در همه  مورد نظر، شخصقصد قربت از  ،ر دو صورت آخرداست به شرط اینکه 

 اش عمل كند[.ر مذكور، وضویش را اعاده كند ]و بر طبق وظيفهوَصُ

 ؛چهار صورت داردمذكور، سأله م

علوم شود سپس م رد،يبگ یارهيجب یاو ضرر دارد، پس وضو یاگر شخص معتقد بود كه شستن بشره برا كهاست  این اول، صورت

وضویش صحيح است، هرچند كه احتياط مستحب این است كه وضویش ، در این صورت متوجه او نبوده است یكه در واقع ضرر

 را اعاده كند.

حکم كرد كه گفته شود  ،در این صورت توان به صحت وضوی مذكورِشود كه در صورتي ميرابطه با صورت اول، عرض ميدر 

، هرچند كه در واقع ضرری متوجه شخص ای استو مجوِّز برای وضوی جبيرهای كافي برای وضوی جبيره ضرر به كه نفس اعتقاد

ضوی ضرر واقعي ملاك برای جواز و، بلکه في نيستای كانباشد، اما اگر گفته شود كه نفس اعتقاد به ضرر برای وضوی جبيره

رفته ای گوضوی جبيره ،حت وضوی مذكور حکم كرد چون بعد از اینکه شخصتوان به صباشد، در این صورت نميای ميجبيره
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ت گرفته اسای كه متوجه او نبوده است و چون ضرر واقعي در كار نبوده است، وضوی جبيرهاست، معلوم شده است كه ضرری 

 باید دوباره وضوی كامل بگيرد.لذا كافي نيست و 

 ین براو بعد از آن معلوم شود كه شست دیمعقتد باشد كه شستن بشره ضرر ندارد، پس عضو را بشو شخص این است كه دوم،صورت 

 ،كه در این صورت نيز وضوی شخص صحيح است رديبگ یارهيجب یبوده است كه وضو نیا اشفهياو ضرر داشته است و وظ

 هرچند كه در این صورت نيز احتياط مستحب این است كه شخص وضویش را اعاده كند.

 ،ایشود كه موضوع برای وضوی جبيره كه گفتهصحيح است در صورتي شود كه وضوی مذكور، عرض ميرابطه با این فرض در 

 است ضرر اعتقاد داشتهبلکه به عدم  ر نداشته است،قاد به ضراعت مورد نظر، اعتقاد به ضرر است كه در این صورت چون شخص

ملاك وضوی  ،، ولي اگر گفته شود كه ضرر واقعيرفته است، صحيح استگ وضویي كه اش وضوی تام و كامل است، بنابراین،وظيفه

 وضوی تام و كامل ،این اعتقاددر این صورت، درست است كه شخص اعتقاد به ضرر نداشته است و با دارد تام و كامل را برمي

ضوی كامل لاك وم ،شود كه آن ضرر واقعيگرفته است، ولي بعد كه معلوم شد كه وضو گرفتن برای او ضرر داشته است، گفته مي

دارد، خطاب شارع را نيز برمي ،كه ضرر گونه، همانای بگيردباید دوباره وضوی جبيرهدارد لذا وضوی او صحيح نيست و را برمي

  .شودشارع كه امر به وضوی كامل كرده است، برداشته مي متوجه شخص شود، خطاب یعني اگر ضرر

رك كند و را ت یارهيجب یاعتقاد، وضو نیبا ا ياو ضرر دارد، ول یشخص معقتد باشد كه شستن بشره برا كهاست  نیا سوم،صورت 

ه در این ك شستن بشره بوده است اشفهياو ضرر نداشته است و وظ یو سپس معلوم شود كه شستن بشره برا رديل بگكام یوضو

 است كه شخص وضویش را این احتياط مستحبصورت، اگر قصد قربت از شخص متمشيّ شود، وضویش صحيح است، ولي 

 اعاده كند.

در این فرض وجود دارد، هرچند  استوضوی تام و كامل كه عدم ضرر  ، صحيح است چون ملاكِفرض این مذكور دروضوی 

ص هم وضوی كامل گرفته است، وضویش صحيح اعتقاد به ضرر داشته است، ولي چون در واقع ضرری نبوده است و شخشخص 

   است.

سپس  رد،يبگ یارهيجب یاعتقاد، وضو نیاو ضرر ندارد و با ا یمعتقد باشد كه شستن بشره برا شخص كهاست  نیا چهارم،صورت 

 ،، اگر قصد قربت از شخص متمشيّ شود، وضویش صحيح استنيز صورت كه در این معلوم شود كه شستن بشره ضرر داشته است

 است كه شخص وضویش را اعاده كند. این احتياط مستحب قبلي،همانند صُوَر  ولي در این فرض نيز

، وده است[ ب،]كه ضرر باشد ای كه شخص گرفته است دارای ملاكوضوی جبيره مذكور در این فرض نيز صحيح است چونوضوی 

برد لذا ملاك وضوی كامل و تام را از بين مي ،زیرا ضرر واقعي ،تای گرفته اسهرچند كه او با اعتقاد به عدم ضرر، وضوی جبيره

 عمل كرده است. اشای بگيرد و او نيز بر طبق وظيفهوظيفه شخص این بوده است كه وضوی جبيره

«الحمدلله رب العالمين»


